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اولین کتابم تقدیم به جِف که 
کلاهش خیلی باحال است.

                              اِ. ل.



دِیزی وارت1 بازیگر نمایشــنامه‌های شکسپیر است، نه جادوگر. 
باید از قلعه‌ی وَزَغی، مدرســه‌ی جادوگری، فرار کند تا بتواند در نقشِ 

باتِم بازی کند.
1. Daisy wart
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اسم من دِیزی وارت است و فعلاً حالم گرفته است. مامان‌بزرگم دارد من 
را به‌زور می‌برد توی قلعه‌ی وزغی، مدرسه‌ی جادوگرها؛ بااینکه من اصلاً 

اصلاً اصلاً جادوگر نیستم. من بازیگرم.

مامان‌بزرگ با دسته‌ی جارویش هلم می‌دهد به‌طرف پله‌های مدرسه. 
او جادوگری قدیمی است با شــنل و کلاه سیاه که اگر حرفش را گوش 
نکنی، جوش می‌آورد. باوجوداین، تپلی و شــیرین است؛ مثل یک کپه 

بالش که لباس پوشیده باشد.
من نه چاقم، نه لاغرمردنی. معمولی‌ام. مامان‌بزرگ می‌گوید قیافه‌ام از 
آن قیافه‌ها است که آدم‌ها بهش لبخند می‌زنند. یعنی خوب است. می‌گوید 
چشم ســبزم او را یاد دم‌نوش گزنه می‌اندازد که خیلی دوست دارد؛ ولی 
موهایم روی اعصاب است؛ عین بوته‌ی تمشکی که قهوه‌ای شاه‌بلوطی باشد.

فعلًا موهایم را زیر کلاه‌پشمی ســبز و زردِ راه‌راه تولدم از همه‌ی آدم‌ها 
قایم کرده‌ام. روی گوش‌هایم را هم می‌پوشاند. منگوله هم دارد. از همه‌ی 
کلاه‌هایی که تا حالا داشــته‌ام، بیشتر دوســتش دارم و شاید هیچ‌وقتِ 
هیچ‌وقت آن را از سرم برندارم؛ حتی اگر به لباس تولدم که آبی گل‌دار است، 
یا پوتین سبزم که هم‌رنگ چشم‌هایم است، نیاید. جورابم هم بنفش است.
مامان‌بزرگ می‌گوید: »بجنب دیگر! برو داخل. به‌خاطر تولدت تو را 

آورده‌ام اینجا. یازده‌سالگی‌ات مبارک!«
به‌خاطر تولــدم؟ توی کَتم نمی‌رود. جلوی یک ســاختمان متروکه 
ایستاده‌ایم. خورشید دارد غروب می‌کند و سایه‌ها دارند بزرگ‌تر می‌شوند 
ولی هنوز چشمم می‌بیند که چه جای درب‌وداغانی است. از توی شکاف‌ها 
علف هرز درآمده. ریشه‌های قدیمی از لای چمن‌ها بیرون زده و از آجرهای 

روی دیوار بالا رفته و دور چهارچوب در را پوشانده است.
خیلی جدی می‌گویم: »مامان‌بزرگ!« جداً وقتش است که خودی نشان 
بدهم. برای همین، دست‌به‌کمر می‌ایستم: »شکلات توی کوله‌پشتی‌ام 
کادوی تولد به حساب می‌آید. دوره‌ی کامل و مصوّر آثار ویلیام شکسپیر 
هم که توی کوله‌پشتی‌ام است، کادوی تولد به حساب می‌آید. پولی که 
توی کوله‌پشتی‌ام اســت، کادوی تولد به حساب می‌آید. ولی اینکه مرا 
 ـید!   ـآ   ـمی  بگذاری مدرســه‌ی جادوگری، کادوی تولد به حساب نِ 
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اصلًا و ابداً پایم را نمی‌گذارم توی ساختمان درب‌وداغانی که اسمش را 
 ـتم!« گذاشته‌اند ‘قلعه‌ی وزغی’؛ چون‌که من جادوگر نیس 

حالا وقتِ قاطعیت‌نشان‌دادن است. وقت این است که دست‌به‌سینه 
بایســتم. پس می‌ایستم. یک چشــم‌غره هم چاشــنیِ کار می‌کنم. 

چشم‌غره‌رفتن‌هایم حرف ندارد.
مامان‌بزرگ نچ‌نچ‌کنان ســیخونکی بهم می‌زند: »محض رضای خدا، 
بچه جان! دست بردار از بازی‌درآوردن. تو جادوگری، چون خودم می‌دانم 
که جادوگری. کلاه سرت داری. این هم نشانه‌اش. حالا با آن درکوب در 

بزن تا باز دوباره بهت سیخونک نزده‌ام!«
دســته‌ی جارویش را به‌طرفــم تکان می‌دهد ولی مــن قدم از قدم 
برنمی‌دارم، چون‌که دارم با خودم فکر می‌کنم امکان ندارد به آن درکوب 
دست بزنم. درکوب کله‌ی یک اژدها است و همین حالا یک نگاه چپ 
به من انداخت. دندان دارد. دارد روی هم فشارشان می‌دهد. اگر دست 

دراز کنم، باید قید انگشت‌هایم را بزنم. هنوز احتیاجشان دارم.
وقتی درکوبِ اژدهایی با صدای مرگ‌باری می‌گوید: »جادوگرید شما؟«، 

هر دو تایمان از جا می‌پریم.
مامان‌بزرگ می‌گوید: »ها.« من را می‌کشاند بالای پله‌ها. زورش بیشتر 

از مامان‌بزرگ‌ها است.
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ـ ما دو تا جادوگریم.
بلند می‌گویم: »یکی‌مان.«

مامان‌بزرگ صدایش را بالاتر می‌برد: »هر دو تایمان.«
اژدها می‌گوید: »ثابت کنید.«

مامان‌بزرگ با نیشــگون لب‌های اژدها را می‌بندد و چانه‌اش را سه بار 
محکم به در می‌کوبد. صدای در می‌پیچد توی ســاختمان. بعد ولش 

می‌کند. دهن اژدها یک‌مرتبه باز می‌شود.
مامان‌بزرگ می‌گوید: »ثابت شد؟«

اژدها با دلخوری ســر تکان می‌دهد و همین‌طور که صدای تق‌تقِ در 
توی مدرســه می‌پیچد، لب‌ولوچه‌اش را جمع می‌کند. صدا می‌خوابد و 

همه‌جا ساکت می‌شود.
می‌گویم: »ببین، اینجا پرنده هم پر نمی‌زند.« یک قدم عقب می‌روم 
و نگاهی به ساختمان می‌اندازم. آن بالا، سمت راستِ قلعه، یک ردیف 

خفاش از پنجره‌ی شکسته‌ای می‌پرند توی تاریک‌وروشن غروب پاییز.
ـ ببین، حتی خفاش‌ها دارند درمی‌روند. احتمالًا مدرسه را تعطیل کرده‌اند 

برای اینکه همه‌ی عجوزه‌ها مرده‌اند و رفته‌اند بهشتِ عجوزه‌ها.
دست می‌اندازم دور گردنش: »یک قول‌وقراری می‌گذاریم. بیا برویم 
خانه. خودم برایت یک فنجان دم‌نوش آرامش‌بخش گزنه‌ی مخصوص 

درست می‌کنم و می‌آورم توی تختخوابت. تا یک ماه این کار را می‌کنم. 
این‌جوری خیال قلعه‌ی وزغی هم از سرت می‌پرد.«

به‌نظرم دارد نرم می‌شود؛ ولی نه. در کمالِ ناامیدیِ من و خوش‌حالیِ 
مامان‌بزرگ، در یواش‌یواش با جیرجیر باز می‌شود؛ درست مثل فیلم‌های 

ترسناک هیولایی. جیر... جیر... جیر...
دارم به دراکولا، هیولای فرانکنشتاین و گرگینه فکر می‌کنم...
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دراکولا، هیولا و گرگینه در کار نیست. توی درگاه تاریک، زنی با یک پای 
چوبی ایستاده است. پای چپش است. رنگش روشن است مثل رنگ 
چوب کاج. یک دانه‌ی طلایی هم وسطش کار گذاشته‌اند. خیال می‌کنم 
قرمز  لباس  نیست.  مامان‌بزرگ  شبیه  هیچ‌چیزش  ولی  است  جادوگر 
کوتاه و شیکی تنش کرده است؛ رنگ خون. یک کمربند سیاه و پهن دور 
کمرش را محکم گرفته و یک کلاه قرمز جادوگری درست وسط موهای 
کوتاه سیاهش جا خوش کرده است. کلاهش برعکسِ کلاه مامان‌بزرگ، 
نرم و مخملی است. مال مامان‌بزرگ مثل گونی زبر است و نوکش یک 

ذره خوابیده.
همین‌طور که زن با ناخن‌های قرمز تیزش روی در می‌زند، دست‌بند 
نقره‌ی زنجیرداری از مچش سُر می‌خورد پایین. صورتکِ روی در می‌لرزد. 
به‌نظرم زانوی چوبی‌اش دارد نگاهم می‌کند. هر طرفش شکل یک گره 

است؛ عین چشم. یکی از چشم‌ها دارد چشمک می‌زند. شاید هم فقط 
یک‌دفعه تکان خورده است.

زن نگاهی به ما می‌اندازد. نه از آن نگاه‌ها که آدم را می‌کشــد، از آن 
نگاه‌ها که آدم را خشک می‌کند. خوشبختانه نگاهش روی مامان‌بزرگ 

قفل شده، نه من. هنوز نوبت من نشده.
مامان‌بزرگ می‌پرسد: »خانم‌مدیر شمایید؟ شما خانم وزغی هستید؟«

زن می‌گوید: »نه. من نیستم. من کنستانس تورنم؛ معلم ارشد قلعه‌ی 
وزغی. فرمایش؟«

مامان‌بزرگ هُلم می‌دهد روی آخرین پله: »برایتان یک جادوگر آورده‌ام. 
فوق‌العاده اســت، خیلی فوق‌العاده. دلم می‌گوید جادوگر می‌شود. دلم 

هیچ‌وقت اشتباه نمی‌کند. تقدیرش این است که...«
خانم تورن با بی‌حوصلگی حرفش را می‌بُرد: »آه! بله. تقدیر.« چشــم 
می‌گرداند به‌طرف من و از نوک پا تا فرق ســرم را وارســی می‌کند. به 
کلاهم که می‌رسد، چشم‌هایش را تنگ می‌کند. گمان نکنم خوشش آمده 
باشد. بااینکه دست‌هایش را تکان نمی‌دهد، دست‌بندش جرینگ‌جرینگ 
صدا می‌کند. باز جرینگ‌جرینگ صدا می‌کند و خانم تورن بدون اینکه 
چشم از من بردارد، با دست دیگرش آویزی را از دست‌بند باز می‌کند. 
یک خفاش کوچولوی نقره‌ای اســت، ولی یک‌مرتبه تبدیل می‌شود به 
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خفاش واقعی. خفاش خودش را به گوش خانم 
تورن آویزان می‌کند؛ انگار بخواهد چیزی درِ 

گوشش بگوید.
نمی‌توانم بگویم توی ســر خانم معلم 
جادوگر چه می‌گذرد، چون در صورتش 
هیچ ردونشانی از احساسات نیست؛ عین 
مجسمه. خفاش می‌افتد روی شانه‌اش 
و خانم تورن می‌گوید: »می‌توانید وارد 
تالار مقدس آموزش شــوید؛ جایی که 
ذهن‌ها را پــرورش می‌دهیم و بدن‌ها را 

ادب می‌کنیم.«
ولی  است؛  »اذیت«  شــبیه  »ادب« 
بعید است منظورش این باشد. پا پس 
می‌کشــم. مامان‌بزرگ هلم می‌دهد به 
جلو و با بی‌میلــی می‌افتم توی راهرویی 

نمور و خاک‌گرفته.
مامان‌بزرگ پشت سرم می‌آید و می‌گوید: 
بیایم داخل؟ می‌توانیم  ندارد که  »اشکالی 

همین‌طور که راجع‌به آینــده‌ی دخترم حرف می‌زنیم، یک فنجان چای 
جانانه و بیسکویت ترد نوش جان کنیم.«

قبل از اینکه پای مامان‌بزرگ از آستانه‌ی در بگذرد، خانم تورن می‌گوید: 
 ـقع. این لحنش   ـوا  »درواقع...« این کلمه را جویده‌جویده می‌گوید:در
را حفظ می‌کنم؛ درست مثل بازیگری که دیالوگ‌هایش را حفظ می‌کند.

ـ شما را دعوت نکردم که بیایید داخل. فقط دختر بیاید.
قبل از اینکه مامان‌بــزرگ بتواند اما و اگری بکند، در محکم رویش 

بسته می‌شود.
مامان‌بزرگ از بیرون گومب‌گومب به در می‌کوبد و داد می‌زند: »بگذارید 

بیایم تو!«
و من از داخل گومب‌گومب بــه در می‌کوبم و داد می‌زنم: »بگذارید 

بروم بیرون!«
آه‌وناله‌ای بلند می‌شــود و بعدش صدای آخِ مامان‌بزرگ می‌آید. بعد 
صدای پایش می‌آید کــه تاپ‌تاپ تا پایین پله‌ها می‌رود. دارد جیغ‌وداد 
 می‌کند: »ولم کنید! ولم کنید! شــما هیولاها نمی‌توانید من را بخورید! 

من جادوگرم!«
 ـقع پا گذاشته به فرار و دارد من را   ـوا  عجب افتضاحی! مامان‌بزرگ در

اینجا ول می‌کند. باورم ن‌می‌ش‌و‌د!
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همه‌ی زورم را می‌زنم تا مثل نمایش‌های شکســپیر حرف بزنم و به 
خانم تورن می‌گویم: »خطایی مرتکب شُدید بس عظیم!« دست‌به‌سینه 

می‌ایستم تا پیازداغش را بیشتر کنم: »بسیار بسیار عظیم!«
خانم تورن جواب می‌دهد: »من هیچ‌وقــت خطا نمی‌کنم.« با عصا 
به پایش می‌زند: »اگر کسی دســت از پا خطا کند، اتفاق‌های ناجوری 

می‌افتد. حالا راه بیفت دنبالم بیا.«
بعد، درســت موقعی که برای یک جروبحثِ حســابی گرم شده‌ام و 
لحظه‌شــماری می‌کنم تا بگویم امکان ندارد دنبالــش بروم، رویش را 
برمی‌گرداند و راهش را می‌کشد و می‌رود و چراغ را هم با خودش می‌برد. 
از لبه‌ی کلاهش نور بیرون می‌زند و مثل چراغ ایســتاده‌ای می‌شود که 

برای خودش راه افتاده باشد.
در تاریکی راهروی ورودیِ بزرگ و ترسناک و سرد، تک‌وتنها مانده‌ام. از 
جایم تکان نمی‌خورم. نباید تکان بخورم تا وقتی که بگذارند بروم بیرون.

صدای غژغژ در بلند می‌شود.

۳

طاقت نمی‌آورم. پشت سر خانم تورن پا می‌گذارم به دویدن؛ ولی چند 
قدمی که می‌دوم، یک چیزی از پشت گوشم را می‌گیرد. جیغم درمی‌آید 
و دور خودم می‌چرخم. اما جز سایه‌های سیاه، هیچ‌چیز دوروبرم نیست؛ 
ســایه‌های ترسناکی که رنگشان به ســبزی می‌زند. بعد هوای سردی 
می‌آید و شبحی پچ‌پچ می‌کند: »قانون‌های من! قانون‌های مدرسه‌ی من! 

حواست باشد. هیچ‌وقتِ هیچ‌وقت زیر پا نگذارشان. دویدن ممنوع!«
گوشم را ول کرده. نفســم را حبس می‌کنم و قدم برمی‌دارم. جوری 
تندتند راه می‌روم که دو به حساب نیاید. خانم تورن پشت سرش را نگاه 
می‌کند. می‌ایستد و نور چراغش را می‌اندازد روی من و توده‌ای مِه سبز، 
ویژ از من رد می‌شود و روی دست‌های بازشده‌ی خانم تورن می‌چرخد. 
مِه تبدیل می‌شود به عروسکی چوبی که لباس و کلاه سبز پوشیده است. 
موهای سیاه براقش پشت سرش گوجه‌ای جمع شده و گردن‌بند آویزدار 



»به عقیده‏‏ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب‏هایش را نمی‏خورد.«

هوپا، ناشر کتاب‏های خوردنی
بخشی از شعر »کرم‏های شب‏تاب« /  رابیندرانات تاگور

نشر هوپا همگام با ناشران بين‌المللى، از کاغذهاى مرغوب با زمينهى‌ کِرِم استفاده می‌کند، زیرا:
این کاغذها نور را کمتر منعکس می‌کنند و در نتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.
این کاغذها سبک‌تر از کاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي کتاب‏های تهیه‏شده با آن، آسان‌تر است.

و مهم‌تر از همه اینکه براى توليد اين کاغذها درخت کمتری قطع مىشود.

به اميد دنيا ىيسبزتر و سالم‌تر


